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احترام
 تد و جنی اونیل



 سخني با والدين و مربیان

احتــرام، واژه‌اي اســت كــه ايــن روزهــا توجــه زيــادي را بــه خــودش جلــب ميك‌نــد. مثــل ايــن اســت كــه در ميــان يـــك 
كويرخشــک و ســوزان، واژۀ آب را بــه زبــان بياوريــد: بــه ســرعت متوجــه مي‌شــويد كــه هيــچ آبــي دور و اطرافتــان نيســت و 

ــود! همگــي آرزو ميك‌نيــد كــه كاش ب
 خصوصــاً زمانــي كــه بــه مبحــث تربيــت و پــرورش كــودكان مــي رســيم؛ بســيار مهــم اســت كــه بــه ضــرورت احتــرام 
گذاشــتن بيانديشــيم. مي‌دانيــم كــه بســياري از هنجارهــا و چارچوب‌هــاي بينشــي، رفتــاري و اخلاقــي در ســال‌هاي اوليــۀ 
زندگــي تــا دوران جوانــي در افــراد شــكل مي‌گیرنــد. همچنيــن مي‌دانيــم كــه دوران كودكــي زمــان آموختــن يــا بــه بيــان 

ــن مهارت‌هاســت. ــر، »كســب« ای بهت
مــا مفاهیــم اخلاقــی را كــه والديــن و آمــوزگاران برايمــان شــكل مي‌دادنــد، بــه يــاد مي‌آوريــم: ادب، راســت‌گويي، شــكيبايي، 
مهربانــي، خيرخواهــي و صبــر. حتــي اگــر اين‌هــا دقيقــاً همــان كلماتــي نباشــند كــه اســتفاده مي‌شــد؛ امــا همــان ارزش‌هايــي 
هســتند كــه بزرگســالانمان مي‌خواســتند در مــا نهادينــه كننــد. احتمــالاً جملاتــي كــه مي‌شــنيديم، چيــزي شــبيه اين‌هــا 
بودنــد :‌»صبــر كــن تــا نوبتــت شــود.« ، »بــه ديگــران كمــك كــن.« ، »خــودت را جــاي دوســتت بگــذار.« یــا »حواســت 

باشــد ســر وقــت برســي.«
امــا بهتريــن درس‌هايــي كــه در زمينــۀ احتــرام گذاشــتن مي‌آموختيــم، از طريــق رفتــار آن‌هــا بــود و نــه گفتارشــان. مثــاً: پدر 
بــه مــادر كمــك ميك‌ــرد پــورۀ ســيب‌زميني درســت كنــد؛ مادربــزرگ از پدربــزرگ عذرخواهــی می‌کــرد كــه او را منتظــر 
گذاشــته اســت؛ مــادر كمكتــان ميك‌ــرد بــراي دوســتانتان شــربت درســت كنيــد؛ مربــي حواســش بــود كــه همــۀ بچه‌هــا 

ســوار سرســره شــوند!
آيــا »روش‌هــاي قديمــي« و ظريــفِ احتــرام گذاشــتن، قابل‌تطبیــق بــا جامعــۀ مــدرن امــروز هســت؟ مــا همگــي مي‌دانيــم 
ــته‌تر  ــر و وابس ــد و پرجمعيت‌ت ــر می‌کن ــش تغیی ــر روز بیش‌ازپی ــه ه ــي ك ــه دنياي ــا ب ــا و فضيلت‌ه ــت آن ارزش‌ه بازگش

ــي اســت. مي‌شــود، يــك امــر حيات
شايد آموزه‌ها و تصاوير اين كتاب كمكتان كند تا احترام را به خانه و فرزندانتان هدیه کنید!

                                                                                                                                                                             ـ تد و جنی اونیل                   
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احترام چیست؟                                
شــاید وقتــی کلمــۀ »احتــرام« را می‌شــنوی، فکــر کنــی داری بــه یــک افســانه گــوش 
ــه او  ــد و ب ــم می‌کن ــاه تعظی ــه پادش ــکار ب ــک خدمت ــه ی ــی ک ــل وقت‌های ــی، مث می‌کن
ــی  ــه معنــی تعظیــم کــردن باشــد امــا معان ــد ب ــرام« می‌توان ــرام« می‌گــذارد. »احت »احت

دیگــری هــم دارد.

ــرای  ــرای زندگــی کــردن و راهــی ب ــرام، راهــی خــوب ب ــرام یــک ارزش اســت. احت احت
خــوب زندگــی کــردن اســت. راهــی اســت بــرای حفاظــت از دیگــران، خودمــان و دنیایمان. 
مــا بــا کمــک احتــرام ، ســعی می‌کنیــم از مــردم و تمــام دنیــا بــا عشــق و محبتــی بیشــتر 

از گذشــته، مراقبــت کنیــم.

منظــور از احتــرام می‌توانــد چنیــن کارهایــی باشــد: در اتوبــوس یــا جایــی دیگــر از جایــت 
بلنــد شــوی تــا کســی کــه ســنش زیــاد اســت بنشــیند، یــا در را نگــه داری تــا یــک نفــر 
داخــل یــا خــارج شــود. مــؤدب بــودن، جوانمــردی، صداقــت و مهربــان بــودن هــم یــک 

نــوع احتــرام گذاشــتن اســت.
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قانون طلایی                                
قانــون طلایــی می‌گویــد: » بــا دیگــران همان‌طــوری رفتــار کــن کــه می‌خواهــی بــا تــو 
رفتــار کننــد.« یعنــی: » مراقــب دیگــران بــاش، همان‌گونــه کــه انتظــار داری آن‌هــا مراقب 
ــرام  ــه دیگــران احت ــع ب ــی، در واق ــت می‌کن ــی را رعای ــون طلای ــی قان ــو باشــند.« وقت ت

می‌گــذاری و بــه احساســات و قوانیــن آن‌هــا توجــه نشــان می‌دهــی. 

ــوری از آن  ــد ط ــری، بای ــرض می‌گی ــه‌ای ق ــازی رایان ــک ب ــتت ی ــی از دوس ــاً وقت مث
مواظبــت کنــی کــه انــگار مــال خــودت اســت. وقتــی هــم کــه آن را بــه دوســتت پــس 
می‌دهــی، بایــد بگویــی: »ممنونــم کــه اجــازه دادی از آن اســتفاده کنــم.« همان‌طــور کــه 
دوســت داری وقتــی چیــزی بــه دوســتت می‌دهــی و او آن را برمی‌گردانــد، ایــن جملــه را 

بــه تــو بگویــد.

وقتــی خــوب و مــؤدب هســتی، ممکــن اســت بعضــی از بچه‌هــا مســخره‌ات کننــد. کافــی 
اســت بــه آن‌هــا توجــه و اعتنــا نکنــی. رعایــت قانــون طلایــی، بســیار خــوب و خوشــایند 

. است


